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 ١١فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وأَنزلَ الَّذين  )٢٥(ه قَوِياً عزِيزاً ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراً وكَفَي اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ وكَانَ اللَّ﴿

وأَورثَكُم أَرضهم  )٢٦(رِيقاً تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقاً هلِ الْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَظَاهروهم من أَ

يلَي كُلِّ شع كَانَ اللَّهوها وطَؤت ضاً لَّمأَرو مالَهوأَمو مهاريديراً وا أَ )٢٧(ءٍ قَدنَ يرِدت نإِن كُنت اجِكوأَزقُل ل بِيا النهي

ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه  ) وإِن كُنتن٢٨الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميلاً (

  ﴾)٢٩محسِنات منكُن أَجراً عظيماً (أَعد للْ

 )سلّم و آله و عليه االله صلّي(بودن وجود مبارك پيغمبره ادله اسو

شـود طايفـه اُوليٰ   از ادله فراواني استفاده مـي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)جريان اسوه بودن وجود مبارك پيغمبر

 ١﴾إِنك لَعلَي خلُقٍ عظـيمٍ فرمايد: ﴿ستايد گاهي ميمعنوي مياي است كه آن حضرت را به كمالات روحي و ادله

نقل ايـن  دهد و مانند آن. روحي آن حضرت گزارش مي كند كه از كرامتهايي نقل ميگاهي هم قصص و داستان

ليل. ها خودش دليل است بر اينكه آن حضرت قُدوه مؤمنان و اُسوه مسلمانان است اين يك دجريان, طرح اين قصه

أَطيعوا اللّه ﴿كند به آن حضرت اقتدا كنيم و از آن حضرت پيروي كنيم كه اي است كه ما را امر ميدليل ديگر, ادله

طايفه جزء از اين قبيل است و مانند آن كه اينها  ٣﴾من يطعِ اللّه والرسولَ﴿از اين قبيل است  ٢﴾وأَطيعوا الرسولَ

                                                
  .٤سورهٴ قلم, آيهٴ .  ١
  .٥٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
  .٦٩ساء, آيهٴ سورهٴ ن.  ٣
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لَقَد كَانَ لَكُم في ﴿است كه فرمود:  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٢١از همه است همين آيه رح صاثه كه ثالاند, طايفه ثانيه

پس قدوه بودن, اسوه بودن كه براي آن حضرت است ائتسا و اقتدا و تأسي كـه وظيفـه    ﴾رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

  شود.ماست از اين سه طايفه و ادله ديگر استفاده مي

 و شمول آن بر مسائل خانواده )سلّم و آله و عليه االله صلّي(تره اسوه بودن پيامبرگس

هم مطلق اسـت و فضـايلي كـه     ﴾أَطيعوا اللَّه﴿مطلب دوم آن است كه چون اسوه بودن آن حضرت مطلق است 

ئله نظامي ندارد كه اين ﴾ مطلق است اختصاصي به مسإِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍكنند نظير ﴿براي آن حضرت نقل مي

اسوه و قدوه است نشانه آن, اين  ،رخ داده است بلكه آن حضرت در همه مسائل هقسمت جنگ احزاب در آن واقع

 كنـد كـه اصـول   است كه بعد از جريان مسئله نظامي, جريان خانوادگي و طهارت روح و امثال ذلك را مطرح مـي 

كنـد كـه بـا    فرزند را در كنار اسوه بودن آن حضرت ذكر ميربيت ت و خانوادگي و تربيت خانواده و حفظ خانواده

ترين اصل در جامعه, خانواده است كنند مهمكند و همسران او با او چگونه زندگي ميهمسرانش چگونه زندگي مي

 سازد فرزندان را اگـر عزيـز و محتـرم و مـؤدب بـار     كه خانواده اگر طيب و طاهر بود جامعه طيب و طاهر را مي

زمينـه  ـ خـداي نـاكرده      ,معاذ االله ـاي برنجند و به اندك حادثه کهشوند آوردند اينها وقتي جوان شدند پرتوقّع نمي

بـه سـراء و   او را وادار كنـد كـه   تنعم نكند  چطور بار بياورد نازپروردرا انسان طلاق طرفين پيدا بشود اين فرزند 

جديد شـد ازدواج كـرد    خانواده رشد كرد همين كه مسئول خانوادهدر د اگر چنين فرزندي نضراء زندگي عادت كن

زند آيات مهم اين بخش ناظر بـه اصـول   گيرد دست به طلاق نميشود زود تصميم نميپرتوقع نميشود, زودرنج نمي

  شود.ذكر ميـ شاءاالله خانوادگي است كه ـ ان
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و ماننـد   الهي بود اسماي حسناي اوچون وقتي انسان خواهان  ١,﴾اللَّهمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ﴿بله, :...پاسخ: پرسش

مطرح است كسي اميد لقاءاالله را دارد يعني شت او, رحمت او, ثواب او, كرامت او, فضيلتي كه او آمـاده كـرده   آن 

  است.

 )سلّم و آله و عليه االله صلّي(تبيين معناي اسوه بودن رسول خدا

تمسك كرد كه شود می ٢﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِمشود به ﴿مبر اكرم ميبراي اثبات اسوه بودن پيا :پرسش

  اراده ايشان مقدم بر اراده مؤمنين است؟

او  يعني﴾ النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِمما بكنيم اينجا كه فرمود: ﴿نه, اسوه آن است كه هر چه او كرد پاسخ: 

گيريد براي خودتان چون جانتان بر مـال و بـدنتان   رهبر شماست هر چه گفت اطاعت كنيد هر تصميمي كه شما مي

خيلـي,   ؟كنيدمسلّط است آن حضرت چون جان جانان است بر جانتان سلطه دارد شما به جانتان چقدر احترام مي

ند او چون جان جانان اسـت بايـد جانتـان را هـم     كنيد كه جانتان محفوظ بماها را صرف ميبراي اينكه تمام قدرت

أَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَن يتخلَّفُوا عن كَانَ ل ما﴿صرف بكنيد كه او محفوظ بماند آن آياتي كه دارد 

ولِ اللّهسجنگ عزيزتر از پيـامبر   هايهمين بود كه قرائت شد يعني هيچ كسي حق ندارد خودش را در جبهه ٣﴾ر

  بماند. محفوظ بداند خود را بايد سپر قرار بدهد كه حضرت 

 )سلّم و آله و عليه االله صلّي(چگونگي جان جانان بودن پيامبر

   جان جانان دليل روايي هم دارد؟ :پرسش

ان ماست اولاي داريم يك اُولاي از نفس, اولاي از نفس يعني جان جانان, اولاي از بدن, ج  نفس ما يکپاسخ: 

دانـيم مـا   اين جان باشد خب ما مال را يا آسمان و زمين را كه بالاتر از جانمـان نمـي   كه جاناز جان ما كيست؟ آن
                                                

  .٥عنكبوت, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٦سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .١٢٠سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٣
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شود او را گرامي كه به مترلهٴ روحِ روح ماست به مترلهٴ قلبِ قلب ماست كه قلب ما به مثابه بدن او محسوب ميآن

اين روايات طينت خيلـي مهـم اسـت     ٤طينت ما آفريدندفاضلِ شيعيان را از داريم در روايات هست كه ارواح مي

تر محلّ بحث است يعني واقعـاً  كم ٥»بصعستعب مصحديثَنا إنّ «صعب است از سنخ احاديثي است كه چون منتها 

ا از آنجـا آفريدنـد   آفريدند كه ابدان ما ر مود ارواح شيعيان ما را از جاييفرقابل حل نيست مگر ظواهري از آا. 

شود جان جانان, اگر روح ما به مترله بدن آاست پس جان آا به مترله جان جانان اسـت. بـه   آن وقت اين مي

أَهلِ الْمدينة ومـن  كَانَ ل ما﴿اي كه قبلاً قرائت شد فرمود: هر تقدير ما جانمان را بايد فداي آا بكنيم طبق آن آيه

شما بايد جانتان را فداي او بكنيد چرا, او چه سـمتي دارد يعـني    ﴾أَعرابِ أَن يتخلَّفُوا عن رسولِ اللّهحولَهم من الْ

كنيد كه جانتان محفوظ باشد و در سايه حفظ طوري كه با بدنتان از جانتان حمايت ميجانتان را هدر بدهيد يا همان

رسـد  گر در خدمت آن جانان قرار داديد اين جانتان بـه كمـال مـي   رسد اين جانتان را هم اجان, بدن به كمال مي

  اُولاي از جان, جان جان است. 

كند كه آن حضرت, اسوه است. بعد از جريان نظامي, جريان خـانوادگي  به هر تقدير اين سه طايفه آيه دلالت مي

هـاي جنگـي   براي قسـمت  و سلّم)(صلّي االله عليه و آله شود اسوه بودن آن حضرتكند كه معلوم ميرا تشريح مي

  .نيست

 قوي و عزيز بودن خدا دليل برگشت مغلوبانه احزاب

اينها را خود خدا كفايت كرد بدون مبارزه با و برگرداند اينها را ذات اقدس الهي در جنگ احزاب كه دارد  ٢٥آيه 

است يعني نفوذناپذير قوي عزيز  اينكه شما جنگي بكنيد و نبردي بكنيد و اينها خشمناك شدند و برگشتند چون خدا

  .شود قويخاك كند اين ميگويند عزيز, تواناست كه بتواند هر كسي را ميبه او است 

                                                
  .٢٩٦, ص٢, جروضة الواعظين.  ٤
  .٤٠١, ص١الكافي, ج.  ٥
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 عبدودبررسي مدرك روايي بر اخلاص علي(عليه السلام) در نبرد با عمروبن

بـدود كـه وجـود    در جريان قصه عمرو بن عـ شان مشكور باشد  سعيـ زحمت كشيدند  اينكه چند نفر از آقايان 

سرش عمرو نشست از آنجا برخاست دوباره رفت مبارك حضرت علي(سلام االله عليه) هنگامي كه روي سينه نحس 

را جدا كرد كه بعد در توضيح فرمود او چون مثلاً اهانتي به من كرد من صبر كردم كه آن غضبم فرو بنشيند و بعـد  

آقايـان  كه  ٦در بحارالأنوار نقل كرد (رضوان االله عليه)مرحوم مجلسيرا يافتند كه قربة الي االله سرش را جدا كنم اين 

ايـن را  ولي ظاهراً آن بزرگوار  ٧است (رضوان االله عليه)ابن شهر آشوباصلش از مناقب پيدا كردند زحمت كشيدند 

 ـ به عنوان يك قصه تاريخي نقل مي ال برجسـته  كند نه به عنوان يك روايت, اگر روايتي پيدا بشود كه خيلي ايـن كم

سند روايي پيدا بشود اين چنين اتفاق افتاده است حالا اگر كند كه ايننقل ميقضاياي تاريخي ضمن است اين را در 

شود حالا فحص كنيد ببينيد كه مرحوم ابن شـهر آشـوب يـا ديگـران     از قسمت تاريخ به قسمت روايت تبديل مي

  .سندي براي اين ذكر كردند يا به عنوان قصه تاريخي

 ارسال روايات يكي از مشكلات جدي تفسير

ها و مسائل اخلاقي اين اسـت كـه   ما يكي از مشكلات جديمان در تفسيرهاي آيات در مقتل, در تاريخ, در قصه

مرسل است آن كاري كه درباره روايات فقهي بزرگان ما كردند الآن اگر كسـي بخواهـد   اين روايات ما بسياري از 

چون كتـاب   نقل كرده صحيح است يا نه خيلي دشوار نيست وسائلتي كه مرحوم صاحب تشخيص بدهد اين رواي

روايـات  تـاريخي,  رجال و درايه اين دو رشته خيلي كار شده اما درباره روايات تفسيري, روايات مقتلي, روايات 

آسان نيست در حـد  حقوقي اينها چون كار نشده بسياري از اينها هم مرسل است اعتماد بر اينها روايات اخلاقي, 

  تأييد خوب است.

                                                
  .٥١و  ٥٠, ص٤١بحارالأنوار, ج.  ٦
  .١١٥, ص٢المناقب, ج.  ٧
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 بار يهوديان مدينه بعد از احزابسرنوشت ذلت

محرومـاً  فرمود خداي سبحان اين دشمناني كه از بيرون آمدند اينها را رد كـرد در حـالي كـه خشـمناك بودنـد و      

هايشـان بـه   قلعـه هاي مدينه بودند و با مشركان هماهنگ شده بودنـد اينـها بـه    برگشتند. دشمنان داخلي كه يهودي

هـا و  كردنـد مسـلمان  كردند در كـاخ زنـدگي مـي   حصونشان به صياصيشان مغرور بودند اينها در قلعه زندگي مي

بردند اين يهودياني كه در داخل با مشـركان مكـه   هاي ساده به سر ميها و خانهخمهاجرين و انصار هم در اين كو

خـورده و بـا محروميـت برگشـتند     د آا كه فرار كردند و شكستهماهنگ شدند و عليه اسلام احزابي تشكيل دادن

بيرون بيايند و ها را ترك بكنند و ناچار شدند آن قلعهو ترسان  وضع اينها هم به اين صورت شد كه اينها هم لرزان

هـير و پشـتوان و   ظَخداي سبحان اينها كـه   ﴾وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم﴿تسليم بشوند تعبير قرآن كريم اين است كه 

دادن مشركين بودند را از بالاي قلعه و قصرشان پايين كشاند مظاهره يعني پشت بـه پشـت هـم    پشتيبان و پشتوانه 

گويند تظاهرات از ظَهر است نه از ظهور يعني اينها ظهير يكديگر شدند پشتيبان يكديگر شدند پشـت بـه   اينكه مي

يكديگر بودن پشـتوانه  پشتيبان مظاهره يعني  از همين قبيل است ٨﴾لبعضٍ ظَهِيراًولَو كَانَ بعضهم ﴿پشت هم دادند 

نه يعني مردم ظاهر شدند, مردم ظَهـير شـدند. اينـها كـه ظهـير شـدند       من هم يعني اين,  ٢٢هم شدن, تظاهرات 

ان هراس و ترس را بـر  خداي سبح ،هايشانپشتوانه آا شدند پشتيبان مشركان شدند رفتند در قلعه ﴾ظَاهروهم﴿

هاي اينها مستقر كرد (اولاً) اينها از ترس از بالاي قلعه پايين آمدند بدون اينكه نبردي شده باشد (ثانياً) منتها در دل

 قذف رعب را. كند بعد اول فرود آوردن از قلعه را ذكر مي ،تعبير

 بار يهوديان مدينهسر تسليم شدن ذلت

(دو) گرچه  ﴾وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب(يك) ﴿ ﴾ن ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِموأَنزلَ الَّذي﴿فرمود: 

اين عطف با واو است كه مطلق جمع است و معنايش اين نيست كه اول اينها را از قلعـه آورد پـايين بعـد اينـها را     

                                                
  .٨٨سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٨



 

  ١٧از  ٧شماره صفحه:   /١١جلسة احزاب تفسير سورة 

ها بيرون آمدند منتها تقديم انزال بر قذف براي اينكـه  ز قلعهترساند بلكه اول اينها مرعوب شدند و از شدت ترس ا

آيند اين نسبت به در ميشوند و تحت اسارت آيند و تسليم ميها پايين ميتر است وقتي كه اينها از قلعهاين اثربخش

اهم بود  ل از صياصي چوناين انزا ﴾وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب﴿بفرمايد: تر از آن است كه بخشها مسرتمسلمان

شـان و قصرشـان و آن حصونشـان, بـروج     اينها قلعهگويند, اين را قبلاً ذكر فرمود. صيصيه آن وسيله دفاع را مي

هاي گويند صيصيه آن ابزاري كه خروسمشيدشان براي اينها صيصيه بود صيصيه يعني وسيله دفاع, شاخ گاو را مي

ابزار است برجشان نشينان همان ابزار دفاعي اين برج, صيصيه يعني ابزار دفاع, گويند صيصيهدارند آن را مي جنگي

يعـني مـن    ﴾وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِم﴿نشينان همان قلاعشان است اين قلعهدفاعي 

اي كشته حالا اينها كه فرار كردند عده ﴾هِم الرعبوقَذَف في قُلُوبِ﴿من بروجهم و مانند آن  ,من حصوم ,قلاعهم

ها هاي مدينه بود كه در جنگ احزاب عليه مسلماناي هم به اسارت در آمدند اينها عصاره حكم يهوديشدند عده

  .قيام كردند و با مشركان هماهنگ شدند

 بري مسلمانان از اموال و اراضي يهودچگونگي ارث

وأَورثْنا الْقَوم الَّذين ﴿اسرائيل فرمود: , درباره بنيمصطلحها رسيد نه ارث دها به ارث مسلمانبخشي از اينها هم بع

ناور مصر را ميراث مؤمنان به وجـود مبـارك موسـاي    منطقه اين  ٩﴾كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها

از همين  ١٠﴾إِنَّ الْأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ﴿از همين قبيل است  ﴾وأَورثْنا﴿هم كليم(سلام االله عليه) قرار داديم آنجا 

و اورثكم «يعني  ﴾وأَرضاً﴿همان جريان احزاب مربوط به اين  ﴾وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم﴿قبيل است 

اينـها را محاصـره كرديـد و گرفتيـد امـا بعضـي از       نشـين  ين منطقه يهوديشما الآن آمديد ا ﴾ؤوهاطَلم ت﴿ » ارضاً

 »حشـر «هاست كه در محدوده نظامي و جنگ نبود آا هم بعدها به ميراث شما رسيد آا را در سورهٴ مباركهٴ زمين

                                                
  .١٣٧سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٩

  .١٢٨رهٴ اعراف, آيهٴ سو.  ١٠
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ا أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولاَ رِكَابٍ وما أَفَاءَ اللَّه علَي رسوله منهم فَم﴿آيه شش به اين صورت بيان فرمود, فرمود: 

كه شما بدون جنگ بر آا مسلّط شـديد و آـا   هاست بعضي از سرزمين ﴾ولكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَي من يشاءُ

 ﴾اً لَّم تطَؤوهـا وأَرض﴿اين در آمده است برخي از مفسران گفتند تسليم شدند و به ارث اسلامي و ميراث اسلامي 

غُلبت الروم ﴿به عنوان روم بود كه اينها البته قبلاً يعني همين تركيه, خب  روم ١١ناظر به سرزمين ايران و روم است

ارض ايران و روم بعد در تركيه به بعد جزء روم بود و ايران در برابر آن,  اين منطقه وسيع ١٢﴾٭ في أَدني الْأَرضِ

نيست چون در زمان وجـود مبـارك    اين ﴾وأَرضاً لَّم تطَؤوها﴿ها قرار گرفت ولي ظاهراً منظور از اختيار مسلمان

وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَّم تطَؤوها وكَانَ اللَّه ﴿اين قسمت فرمود:  ;پيغمبر اين فتح اتفاق نيفتاده

يلَي كُلِّ شيراًعءٍ قَد﴾.  

 به مسائل نظامي )سلّم و آله و عليه االله صلّي(عدم اختصاص اسوه بودن پيامبر

مسـائل خـانوادگي و    مسئله نظامي نـدارد در اختصاصي به ) و علي أهل بيته اسوه بودن حضرت(سلام االله عليه

يها النبِي قُل لأَزواجِك إِن يا أَ﴿و رعايت اصول همسرداري و كيفيت زيست هم مطرح است فرمود:  تشكيل خانواده

٭ وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار  كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميلاً

لْمل دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهريماًالْآخظراً عأَج نكُنم اتسِنح﴾.  

 وظيفه حوزه و دانشگاه در جريان خانواده در شرايط كنوني

ترين مسائل مملكت ماست به ما گفتند فرزند به اندازه معقول جريان خانواده مخصوصاً در شرايط كنوني از حساس

دارد و ماننـد آن الآن نسـل جـوان مـا      داشته باشيد متأسفانه ما در اثر اين فشارهاي اقتصادي و جنـگ تحميلـي  

اين راه اساسي نيست هـم ازدواج   !كنيم اولاد كمتر زندگي تركند كودك و فرزند كم شدند و خيال ميفروكش مي

                                                
  .٣٣٣, ص٨ر.ك: التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١١
  .٣و  ٢سورهٴ روم, آيات .  ١٢
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زيستي را به عنوان اصل قرار داد هم اولاد را به اندازه متعارف بايـد اصـل   را بايد به عنوان اصل قرار داد هم ساده

ها ها شد برخي نصيب مسلمانيك مقدار غنايمها در جريان بعضي از مسائل نظامي ز پيروزي مسلمانقرار داد بعد ا

هم پيشنهاد دادند كه زندگي مـا بايـد    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سعي كردند به رفاه تن در بدهند همسران پيامبر

حوزه شروع شد بعد به دانشگاه كشيد بعـد بـه   تر باشد مستحضريد اين انقلاب در درجه اول از امام و مراجع و 

بايـد از همـين    ١٣نـزد خداسـت   كه أبغض الحـلال الآن هم پرورش فرزند, حفظ نكاح, پرهيز از طلاق  ،توده مردم

  .روحانيت و حوزه و دانشگاه شروع بشود راهش اين است كه انسان ساده زندگي كند

 )تبيين سبك زندگي برگرفته از كلام علي(عليه السلام

بطرق السماء فلأنا سلوني قبل أن تفقدوني «دارند مقدور ما نيست آا كه فرمودند: اهل بيت البته آن علومي كه 

اين ديگر تعارف نيست اين نه مقدور ماست نه ما به آن دسترسي داريم اين حداقلش  ١٤»أعلم مني بطرق الأرض

خـدا   ،حسنه داشته باشـيم از علـي و اولاد علـي    اين است كه ما طرزي زندگي كنيم كه در دنيا حسنه, در آخرت

حضـرت امـير   كند قبلش هم نبود وجـود مبـارك   كند از اين به بعد كه خلق نميهم نميتر خلق نكرده و خلق عاقل

را حـرف  اين كنند هاي تفسيري خوانديم از ما قبول نميدارد كه آن را چند بار در همين بحث البلاغهجبياناتي در 

اين مشكلات زنـدگي در اثـر پرتوقـع    توانيم بيانات نوراني حضرت امير را قبول كنيم. بسياري از ما مي بزنيم ولي

كمتر ازدواج كردن ها بر اساس همين جهت است هاست بخش وسيعي از طلاقبودن, گرايش به تجمل از اين حرف

مرفّه كند يكـي تـا   د هم جامعه را هم با آسايش زندگي كنكه هم بر اساس همين جهت است انسان دو وظيفه دارد 

تلاش در توليد حالا يا توليد علم و فرهنگ است اگر براي حوزه و دانشگاه است يا توليد كشاورزي كشد نفس مي

كشيد توليد, بيكـاري و تعطيلـي از   و دامداري و صنعت و اينهاست اگر براي اصناف ديگر است فرمود تا نفس مي

                                                
  .٥٤, ص٦و ج ٣٢٨, ص٥الكافي, ج.  ١٣
  .١٨٩البلاغه, خطبه ج.  ١٤
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تـلاش در   ،وم هم قناعت در مصرف اين دو كار وظيفه ماست طبق رهنمود حضرتبدترين رذايل اخلاقي است. د

دستشـويي رفتـه يـك سلسـله     كسـي  وقـتي  توليد, قناعت در مصرف. بعد فرمود در روايات ما هست ديگـر كـه   

گويند ترين نعمت يك ساعت با تو بود تو اين را به ايـن صـورت   كنند ميكه سرش را خم ميهايي هستند فرشته

خجالـت دارد ايـن در روايـات    اين سيب و گلابي و موز و اينها را تو به اين صورت در آوردي اين  ١٥آوردي در

  .هست اينها را بايد ديد

 وجه تسميه فقير

لاَ تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتـي  ﴿كه  »نساء«آيه سورهٴ مباركهٴ مطابق مال چيز خوبي است كه قوام مملكت است 

كه مال گويند نه براي اينكه مال ندارد آنيعني ثروت, قوام مملكت است فقير را كه فقير مي ١٦﴾جعلَ اللّه لَكُم قياماً

شكسـته اسـت   گويند براي اينكه ستون فقراتش ندارد فاقد مال است نداشتن مال يعني فقدان مال, فقير را فقير مي

گويند گويند فقير چون ملت گرسنه قدرت ايستادگي ندارد به او ميچون انسان ندار قدرت مقاومت ندارد به او مي

فرمـود:  كند نشسته اسـت ايسـتاده نيسـت    در كوي و برزن دارد گدايي مي كه ايستادهنفقير, نه قدرت ايستادن, آ

مقاومت مردم, ايستادگي مردم بر اساس توانمندي آاست اگر كسي گرفتار فقر  قيام مردم, ﴾جعلَ اللّه لَكُم قياماً﴿

  ١٧.مالي باشد ستون فقرات او شكسته است و قدرت قيام ندارد مال چيز خوبي است خدا از آن به خير ياد كرده

 بيان نوراني علي(عليه السلام) در همراه نبودن ثروت با كمال

لام االله عليه) اين است كه شما تحليل كنيد كه ثروتمند بـودن و مرفّـه بـودن آيـا     اما آن بيان نوراني حضرت امير(س

فرمود اگر بگوييد كمال است بايد بگوييـد   البلاغهجدر كمال است يا كمال نيست اين تحليل عقليِ حضرت است 

ين كمال را به آا نداد چـه  ترين مردم عالَم بودند و اين ثروت را نداشتند خدا ازيستانبيا(عليهم السلام) كه ساده
                                                

  .٢٣, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ١٥
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كند كه بگويد كمالي را خدا به انبيا نداد پس اگر داشتن, كمال باشد چون قدر مسلّم اين است انبيا كسي جرأت مي

بردند بايد ملتزم بشويد كه اين كمال دار نبودند و مانند طبقه ضعيف به سر ميدستشان از مسائل مالي كوتاه بود مال

شود داشتن, كمال نيست قصص انبيا ليهم السلام) نداد هرگز اين التزام ممكن نيست. پس معلوم ميرا خدا به انبيا(ع

كند فرمود بالأخره ايـن داود بـا اينكـه رهـبر     داود را نقل ميو  كند جريان حضرت موسي و عيسيرا هم نقل مي

فروشي با انقلاب به جايي رسيد اما با زنبيلبا رهبري بالأخره به جايي رسيد  ١٨﴾وقَتلَ داود جالُوت﴿انقلاب بود 

توانيم روي منبر بگوييم چون نمي توانيم بنويسيمزند اين حرف را ما نميبعد اين حرف را مي .كردداشت زندگي مي

اش اين اسـت  كنيم فرمود حالا كه اين است نتيجهكنند ما از علي قبول ميكنند ولي از علي قبول مياز ما قبول نمي

كـه  شود در جامعه گفت آناگر كسي ثروتمند بود بايد بفهمد كه خدا او را تحقير كرده است مگر اين حرف را ميكه 

كنند چون خود برد مورد اهانت خداست اين حرف را از ما قبول نمياش خوب است و مرفّهانه به سر ميوضع مالي

أَنَّ اللَّه قَد أَهانَ غَيره : «بفرماييد فرمودمراجعه  البلاغهجكنيم حتماً اين را در ما مبتلاييم ولي ما از علي قبول مي

ا لَهينطَ الدسثُ بيزيست بنابراين اين هست, اين بايد از خود حوزه شروع بشود از دانشگاه شروع بشود ساده ١٩»ح

دهد نـه  نسان از دست ميبودن, شرف دنيا و آخرت است نه طلاقي در پيش است نه آن فضيلت فرزندپروري را ا

  .مشكلات ديگر در پيش است

 لزوم تأسي به پيامبر در مسائل نظامي, خانوادگي و عبادي

هـاي  اي تنها براي نماز شب نيست تنها بـراي آن روزه فرمود تو اُسوه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اينكه به پيغمبر

ئتسا و تأسي كرد در مسائل نظامي از يك طرف بايد پيامبر امستحبي و اعتكاف نيست از يك طرف در آا بايد به 

 جنگي به مدينه يموقتي وضع غنا تأسي كرد. به آن حضرتهم بايد به آن حضرت تأسي كرد در مسائل خانوادگي 

                                                
  .٢٥١بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .١٦٠البلاغه, خطبه ج.  ١٩
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خواهيد بـا مـن زنـدگي    مي ٢٠آمد و توقّع همسران حضرت بالا رفت آيه نازل شد كه به آا بگو يا دنيا يا آخرت,

خواهيد بياييد من شما را طلاق بدهم با طلاق جميل آبرومندانه از من خداحافظي كنيد د وضع همين است دنيا ميكني

هاي حوزه بخواهند نبوي و ولوي زنـدگي كننـد و عزيـزان    شود اسوه, اگر خود طلاّب جامعةالزهراء, طلبهاين مي

اي يا غير طلبه, فضـاي  كنيم طلبهد ما از اينها سؤال ميآيندانشجويان كه ميببينيد گاهي اين  ,دانشجويان دانشگاه

دانشگاه است و اعتكاف, دانشگاه اسـت و نمازهـاي   بينيد شما ميدانشگاه يك فضاي علوي و ولوي و فاطمي است 

ف ها را ما بايد عملاً به اينها منتقل كنيم كه شرافت در ساده زيستن است آن حراند منتها اين حرفشب, اينها آماده

دار ها و جلسات عمومي بگوييم كسـي كـه سـرمايه   شود گفت اما در سخنرانيرا مخفيانه در جلسات خصوصي مي

كند توليد چيز بدي است توليد, كمـال و فضـيلت   است و مرفّه است مورد اهانت خدا و پيغمبر است اين خيال مي

  است قناعت در مصرف چيز خوبي است.

 با ازدواج يرنياز كردن فقوعده خدا در بي

وأَنكحوا الْأَيامي منكُم والصـالحين  ﴿خب چرا آن مقدار را كه خداي سبحان وعده داد فرمود: پاسخ:  :...پرسش

هلن فَضم اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِن ي كُمائإِمو كُمادبع نآيات فرمود شما ازدواج كنيد عائله من هستيد ما اين  ٢١﴾م

إِن ﴿ها ازدواج بكنيد اگر در اين مسئله مشـكلي داريـد   همسرها چه مردها چه زنها, بيرا باور نكرديم فرمود اَيم

هلن فَضم اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُوني﴾.  

 زيستيجهاد خانواده در ساده

  زيستي چيست؟ملاك ساده :پرسش

                                                
  .١٩٢, ص٢تفسير القمي, ج.  ٢٠
  .٣٢نور, آيهٴ سورهٴ .  ٢١
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زيستي چيست همين زندگي متعارف حالا حتمـاً بايـد   داند كه سادهيخود انسان بين خود و خداي خود مپاسخ: 

گـاه  ريزي كنند آناش كذا, اتومبيلش كذا اينها نيست مسئولين هم بايد بر اساس همين روال برنامهفرشش كذا, خانه

كننـد طـلاق   مـي هـا ازدواج  انسان به مقدار كافي اولاد دارد نه آن حدي كه نتواند تربيت كند به مقدار كافي جـوان 

درست است حـالا   ﴾يا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك﴿فرمود: كند اين آيه براي اسوه بودن نازل شده است فروكش مي

 به كشورهاي اسلامي رسيده اما به اين همسرانت بگو شما اگـر  ه پيروزي ختم شد درست است كه غنايمها بجنگ

آدم در اين صورت زيستي است د جهادي هم داشته باشد جهاد خانوادگي در سادهبخواهيد انقلابتان محفوظ باشد باي

 راحت راحت است. 

 ترين مشكل انسان هنگام مرگتعلّقات دنيوي, بزرگ

گويد قلبش, مغزش همه از كار كند ميآيد آزمايش ميگويند اين شخص مرد اين را طبيب معالج مييك وقت مي

اين هنوز از دنيا نرفتـه   ،ن از نظر طبيب مرده است يعني از دنيا رفته و اما در فضاي ديندهد ايافتاد اجازه دفن مي

براي اينكه وقتي بخواهد وارد برزخ بشود اين يك مشكل جدي دارد اين شخصي كه به مال دل بسته است به مـال  

شود (سه) چرا ) درد و عذاب شروع ميماند (دوگيرند (يك) تعلّق ميمتعلَّق را از او ميتعلّق پيدا كرده هنگام مرگ 

ق اعتياد را از آا گرفتنـد, اعتيـاد همچنـان هسـت,     شود براي اينكه متعلَّمعتادها را كه گرفتند دردشان شروع مي

خواهد از دنيا وارد برزخ بشود اين فريادش بلند است اين همان فشـار قـبر   فريادشان بلند است اين بيچاره كه مي

كنند به حسب ظـاهر وارد  تا تك تك اين تعلّقات از جانش كَنده نشود اين را وارد برزخ نمي است فشار مرگ است

قبر شده اين صلات ليلة الدفن كه براي پرهيز از وحشت و نجات از وحشت است بخشي از آن براي همـين اسـت   

برزخ اين شـرايط را دارد از  گويد انتقال از دنيا به مرجع ديني سؤال بكنيد كه موت چيست اين ميبنابراين از يك 

  .گويد اين مرده است پس تعلّقات دنيا اين مشكل را دارديك طبيب سؤال بكنيد مي
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نقل كرد كه بالأخره امـوال او نـزد او حاضـر     كافيدر كتاب  (رضوان االله عليه)اين روايت نوراني را مرحوم كليني

زننـد امـوال   شوند همه اينها حرف ميم نزد او حاضر ميشود و اولاد او هشود و اعمال او هم نزد او حاضر ميمي

گويند ما تا لبهٴ گور با تـو هسـتيم,   گويند تو هيچ سهمي از ما نداري فقط يك مقدار كفن بايد بگيري, اولاد ميمي

مـا   ,خب اين خطرات هست بنابراين كسي بخواهد راحت زنـدگي كنـد   ٢٢گويند ما با تو هستيم كه هستيمعمل مي

ما فقط  !اند تنها مسئله شت نيست تنها مسئله نجات از جهنم نيست حسنه دنيا يعني همينديم اينها عقل كلّباور كر

ربنا آتنا ﴿گوييم: خواهيم اگر ميكنيم يا حسنه دنيا را هم ميبه اهل بيت مراجعه ميو خواهيم آخرت را ميحسنه 

ح ةري الْآخفةً ونسا حيني الدةًفنسنه دنيا همين است  ٢٣﴾سداشتن همسر خوب بدون دعوا  آدم خوب زندگي كندح

د و خورد بدون طلاق داشتن فرزندان خوب اينها حسنه دنياست حسنه دنيا در زندگي حلال و زندگي ساده بدون ز

 آوردند به ما دهيد كه حالا غنايمهاد ميروز پيشنبه آا صريحاً بگو, هر  ﴾يا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك﴿است فرمود: 

  .بيت نبوتيم اينها روا نيستاز سهم بيشتري بدهيد كه ما مثلاً 

توليد, كار بسيار خوبي است لازمه توليد اين است كه ما چند ميليون زير خطّ فقر نداشته باشيم پاسخ:  :...پرسش

كنم ايـن  لذّت ببرد كه من مشكل ديگران را دارم حل ميهمين بايد  ؟ما چند ميليون زير خطّ فقر داريمالآن همين, 

اين لذّت است, اگر كسي بخواهد لذّت ببرد, لذّت احسان, لذّت  ,لذّت روحي به مراتب بالاتر از لذّت اجوفين است

  اكرام خيلي بالاتر از لذّت اجوفين است.

 مأمور شدن پيامبر به جدايي از دنياطلبان

خواهيد بفرماييد طلاقتان بدهم طـلاق  خواهيد با من باشيد دنيا مييا يا آخرت; آخرت ميفرمود به آا بگو يا دن   

ها بعضي ﴾يا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها﴿جميل, مؤدبانه و محترمانه ما توقّعي نداريم 

                                                
  .٢٣٢و  ٢٣١, ص٣الكافي, ج.  ٢٢
  .٢٠١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢٣
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فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا ﴿ا كان چه حلال چه حرام چون دو آيه است در كنار هم, فرمـود:  خواهند كائناً مدنيا مي

ما لَه في الآخرة ﴿ ينيعني چه حلال چه حرام ا ﴾ربنا آتنا في الدنيا﴿گويند: ديگر حسنه ندارد مي ٢٤﴾آتنا في الدنيا

ما يك دنياي طيب و طاهر  ﴾ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً﴿است بعد يه گروه دوم كه در آ ﴾من خلاَقٍ

طالب داريم هزارها شهيد هـم  ابيبن در كشور علييرخب الآن ما چند ميليون فق ﴾وفي الْآخرة حسنةً﴿خواهيم مي

تواند اداره كند اساس كـار  اي از كارها را دستگاه قضايي ميوشهاين در اثر همان منظّم زندگي نكردن است گ !داديم

اين لفظ, كنايه » يكتب و يقول و يقوم و يقعد«يعني  ﴾يلْفظُ﴿ است, ٢٥﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴿همان 

خواهيد كائناً ما كان با ايش نيست آخرت ميخواهيد كائناً ما كان اينجا جاز مطلق فعل است فرمود شما اگر دنيا مي

  .كنيمهم زندگي مي

 )سلّم و آله و عليه االله صلّي(اختصاصي بودن احكام ازدواج و طلاق پيامبر

طلاق نيست, گرچه ابوحنيفه اين  ﴾إِن كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميلاً﴿

م) فتـوا  (رضوان االله عليهلكن اگر باشد چه اينكه بعضي از فقهاي ما ٢٦و بعضي از فقهاي عامه اين را طلاق دانستند

آيـه پنجـاه    »احزاب«است نظير آنچه در همين سورهٴ مباركهٴ  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)النبيدادند جزء خصائص

آنجا هم جزء  ﴾وهبت نفْسها للنبِي﴿آنجا هم از همين قبيل است اگر  ﴾مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِيوامرأَةً ﴿دارد كه 

شود طبـق بعضـي از   شود اينجا هم اگر طلاق محسوب ميمختصات وجود مبارك پيغمبر است كه نكاح محسوب مي

تطليق اسـت امـا   تسريح همان  ﴾أُمتعكُن وأُسرحكُن﴿ ٢٧نبي است روايات كه فاضل مقداد نقل كرد جزء مختصات

                                                
  .٢٠٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢٤
  .١٨سورهٴ ق, آيهٴ .  ٢٥
  .٥٣٥و  ٥٣٤, ص٣الكشاف, ج.  ٢٦
  .٢٣٩, ص٢ه القرآن (فاضل مقداد), ج; كترالعرفان في فق١٣٧و  ١٣٦, ص٦الكافي, ج.  ٢٧
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بدون دعوا, بدون دلخوري, بدون نگراني, راه مشخص است شما هر راهي را انتخاب كرديد ما هم  ﴾سراحاً جميلاً﴿

  .كنيمهمان را قبول مي

 )سلّم و آله و عليه االله صلّي(وري همسران از زندگي پيامبرشرايط ره

فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسِنات منكُن أَجراً ﴿كنيم با هم زندگي مي ﴾وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ﴿اما 

با تقوا  اما دكند بايد باشيخانه مشكل شما را حل نمياين اين را هم بايد بدانيد صرف بودن با من, بودن در  ﴾عظيماً

كند چه اينكه همسر لوط راه به جايي نبرد, لذا صرف مجاورت من, همسر پيامبر بودن مشكل را حل نمي ,و احسان

اينها ملعون شدند و معذّب  ٢٨﴾كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانتاهما﴿همسر نوح راه به جايي نبرد كه 

چنين شد يك زندگي مرفّهي دارنـد سـكينت و   خب اگر اين ﴾اللَّه أَعد للْمحسِنات منكُن أَجراً عظيماً فَإِنَّ﴿شدند 

خلَق لَكُم من ﴿فرمود: اي بيش نيست آرامش مترل به عهده زن است يه مسكن به عهده مرد است مسكن, آشيانه

وا إِلَيكُنستاجاً لوأَز اأَنفُسِكُمكينت مرد, آرامش مرد به همسر با ايمان اوست آن وقت در چنين فضاي نوراني  ٢٩﴾هس

طلاق جزء نوادر زندگي بود اما الآن متأسفانه طلاق پشت سر هم اسـت   ،شوند سابقفرزندان صالح هم تربيت مي

دانشـگاه بعـد در    اول بايد از حوزه شروع بشـود بعـد از فضـاي   زيستي] فكر [سادهاينها فاجعه است پرورش اين 

  شاءاالله ـ از هر خطري حفظ بكند.اش ـ انجامعه كه اميدواريم خدا اين نظام را به بركت صاحب اصلي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠سورهٴ تحريم, آيهٴ .  ٢٨
  .٢١سورهٴ روم, آيهٴ .  ٢٩
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